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فروردین تمام می شــود و اردیبهشت 
می آید! این اتفاق ساده در روزهایی 
که دست به گریبان اندوه و نومیدی و 
تلخی موج چهارم کرونا هستیم، هیچ 
معنایی نــدارد جز آنکه ماه شمســی 
تغییر می کنــد و بهار بــه دومین ماه 
خود می رســد. برای ما کــه روزمان را 
در قرنطینه با اتصال به جهان مجازی 
و ســیل و اخبــار و اطلاعات به شــب 
می رسانیم، رویدادهای ساده تقویمی 
محلی از اعراب ندارند! به همین دلیل 
هم وقتی از روزنامه زنگ زدند و گفتند 
برای بزرگداشت شیخ اجل، سعدی، 
مطلبی بنویســم، تازه به یاد آوردم که 
حســن مطلع این ماه زیبــای بهاری 
روزی است که به نام سعدی نام گذاری 
شده اســت. برای نوشــتن این متن 
چاره ای نبود جز آنکه در همان فرصت 
کوتاه مقداری درباره ســعدی و شعر 
و زمانــه اش بخوانم. هر چــه خواندم 
بیشتر به این رسیدم که عجب تقارن 
خوبی دارد نوشتن درباره سعدی که 
شعرش روح امیدواری و زندگی است، 
آن هم در زمانه ناامید ما! در این متن 

هم ترجیح می دهم به جای پرداختن 
مفصل به زندگی سعدی که کم درباره 
آن می دانیم، به چند سؤال درباره شعر 
ســعدی جواب بدهیم. ســؤال هایی 
که مهم ترینش این است: درست که 
شاعر سخن سرای پارســی به زبان و 
ادب ما خدمت فراوان کرده است، اما 
اندیشه نهفته در پشت شعر و نثر او به 

چه کار امروز ما می آید؟

اندکی درباره زندگی سعدی!
اگر مایلید متن ساده و موجزی درباره 
زندگی سعدی بخوانید، رجوع کنید 
به مقدمه کتاب گلســتان سعدی به 
قلم »محمدعلــی فروغی«. اگرچه در 
همان مقدمه هــم آمده اســت که ما 
از بخت بد و شــاید هم ســهل انگاری 
اجدادمان درباره زندگی ســعدی کم 
می دانیــم و آن هــم به قرائنی اســت 
که در شــعر خودش وجود دارد. گویا 
ایرانیان به ثبت احــوال بزرگان خود 
اعتنایی نداشتند. با این همه از آنجا 

که عــادت مردمان اســت کــه برای 
بزرگان خــود افســانه پردازی کنند، 
برای سعدی هم افسانه ها پرداختند 
که از زندگــی حقیقی او دور اســت. 
امــا آنچه درباره ســعدی مهم اســت 
بدانیم، این اســت کــه او در بغداد و 
بعدتر مدرســه نظامیــه و حوزه های 
دیگر تحصیل کرده، بسیار اهل سفر 
بوده، ابتدا بوستان و سپس گلستان 
را نوشته که اولی به شعر و دومی به نثر 
است، نام مستعار سعدی را برگزیده 
چون نزد ســعد حاکــم زمانه خودش 
بوده و خود را منتســب به او دانســته 
و البتــه اواخر قرن هفتم درگذشــته 
است... همین! می گویند به عراق و 
شــام و حجاز ســفر کرده و البته بیراه 
نیست اگر باور کنیم که به هندوستان 
و غزنین، ترکمان و آذربایجان و آسیای 
صغیر و بیت المقــدس و یمن و حتی 

آفریقای شمالی هم رفته باشد که البته 
مطمئن نیستیم. گفته اند پدر و پسر 
جوانش را از دست داده و در بوستان 
خود اشارات غم انگیزی درباره اندوه 

این دو فقدان داشته است. 

درباره شیوه شاعری سعدی
اگر بخواهیم به شــیوه قدمــا درباره 
متن سعدی حرف بزنیم، باید بگوییم 
چون آب زلال، روان و ســاده فهم و در 
عین حال سخت و عمیق! یا به عبارت 
مختصر: »سهل ممتنع«! اگر بخواهیم 
تعریف از ســبک ســعدی را به شیوه 
قدما ادامه دهیم، باید بگوییم سخن 
ســعدی در نهایت ایجاز گفته شده و 
کلام در دســتان او چون موم اســت. 
نــثرش مزه شــعر می دهد و شــعرش 
طعم نــثر دارد. آن قدر زبانش به زبان 
امروز مــا نزدیک اســت کــه عده ای 
شگفت زده می شوند از این شباهت. 
غافل از اینکه این ســعدی نیست که 
700سال پیش به زبان ما سخن گفته 
است، بلکه ماییم که پس از 700سال 
هنوز به زبان سعدی سخن می گوییم. 
درنهایــت، ســعدی با همــه دانش و 
تسلطش در کلام، اهل فضل فروشی 
نبوده و لفاظی نکرده اســت که مثلا 
بگوید: ای جماعت بیایید ببینید من 
چقدر عالی ســخن پردازی می کنم. 
شگفت آنکه شــعر و نثرش پر است از 

آرایه ادبی، اما بی تکلف و تصنع!

شاعر ناصح یا شاعر مصلح؟!
ســعدی اگــر می دانســت کــه قرار 
اســت این همه او را شاعر پند و اندرز 
بدانند، آن هم در زمانه ملول از اندرز و 
نصیحت، بی گمان از ما می خواست 
در کل آثارش جست و جوی بیشتری 
کنیــم و او را بهتر ببینیــم، که اگرچه 
سعدی شاعری ناصح است، اما بیش 
از آن عاشــق اســت و امیدوار و البته 
آگاه به پیچ و خم زندگی! ما ســعدی 
را شاعر پند و اندرز می شناسیم چون 
از همان دبســتان با گلستان او آشنا 
شــدیم. کتابی که دوره کامل آموزش 
زندگــی اســت؛ در علم و سیاســت و 
اخلاق و امور  زندگــی! اما اگر همان 
گلســتان را عمیق بخوانید، خواهید 
دید حتی شــیوه پندگویی ســعدی 
تفــاوت دارد. ســعدی بیــش از آنکه 
یک شــاعر ناصح باشــد، یک شــاعر 
اجتماعی اســت، او در پرآشوب ترین 
روزگار ایران می زیسته است؛ روزگار 
تســلط مغول بر این سرزمین. جلوتر 
دربــاره این بخــش ســخن خواهیم 
گفــت، آنجا کــه می خواهیــم به این 
سؤال پاســخ دهیم که سعدی به چه 
کار زمانــه مــا می آید. اکنــون از این 
ماجرا دوباره به گلستان برمی گردیم 
تا بگوییم در چنیــن زمانه ای که دوره 
انحطاط اخلاق و دوره افراط اســت، 
ســعدی ناچار گلســتان می نویسد. 
گلســتان داروی مکتــوب زمانــه ای 
است که آکنده اســت از بی اخلاقی 
و ناامیدی. در این احوالات، ســعدی 
کتابی نوشــته طنازانه که با شجاعت 
و شهامت حقیقت را می گوید، آداب 
مملکــت داری می آموزد و بــر زاهد و 

عابد ریایی و قاضی فاسد می تازد. 

سعدی در جست وجوی حقیقتی 
هزارپاره!

زمانه ســعدی زمانه عجیبی اســت. 
اگر بخواهید شــاعری را بشناســید 

و شــعرش را دریابید، بی شــک باید 
بدانیــد در چــه اوضــاع سیاســی 
و اجتماعــی زیســته اســت و اینجا 
کافــی اســت بگوییم زمانه ســعدی 
زمانــه عزلت گزینــی شــاعران بود. 
عزلت گزینــی هــم کــه احتــمالا از 
ناامیدی و ملال می آید، اما در همین 
زمــان ســعدی شــاعری دنیادیده و 

اجتماعی بود و به دنبال حقیقت: 
در اقصای عالم بگشتم بسی

به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای یافتم

ز هر خرمنی خوشه ای یافتم
از آنجا که گفته اند حقیقت هزار تکه 
است و هر تکه نزد کسی است، گویا 
ســعدی به دنبال تکه های حقیقت 

جهان می گشته!
و بخشــی از حقیقــت یافتــه اش را 
ساخته و پرداخته به ما رسانده است. 
حقیقــت زندگــی ســعدی حقیقت 

انسان است:
تــن آدمــی شریــف اســت بــه جان 

آدمیت…
بنی آدم اعضای یک پیکرند…

ســعدی بــرای مردمان می نوشــت 
و مــی سرود و می دانســت مردمــان 
ســخن او را می فهمنــد. او در زمانه 
سخت دلی و آشوب از انسان گفت و 
از عشق زمینی. کلام سعدی در زبان 
مردم رســوخ کرد، ضرب المثل شد و 

فرهنگ ساخت.

چو روزگار نســازد، ســتیزه نتوان 
برد

ســعدی را متهم می کننــد که اهل 
ســازش و مصلحت اندیشــی است! 
حتــی محافظــه کاری. دروغ چــرا؟ 
بلــه، اگــر گلســتان را بخوانیــد، 
خواهید دید که بله، سعدی شاعری 
مصلحت اندیش اســت، امــا باز هم 
تأکیــد می کنیــم که شــاعر در خلأ 
زندگی نمی کند. او بر اساس اوضاع 
زمانــه و احــوال مردمــش تصمیــم 
می گیرد چه مسیری را برگزیند. زمانه 
ســعدی زمانه جــدال و خون ریزی و 
افراط است. میان شرع و عرف منازعه 
اســت، مغولان مســلط اند و خشــم 
عمومی از اوضاع، چشــم واقع بین را 
کور کرده است. سعدی در این میان 
راه اعتدال و میانه روی پیش گرفته، 

او شاعری ضدخشونت است.
چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد 

ضرورت است که با روزگار درسازی
درحقیقــت این بیت چــه در زندگی 
فردی و چه در اجتــماع بیش از آنکه 
دعوت بــه نشســتن و عزلت گزینی 
باشــد، دعــوت بــه آرامــش و قبول 
واقعیت اســت و از سویی پیداکردن 
راهی برای تغییر وضعیت به شیوه ای 
چون سعدی! اگر می گوییم سعدی 
و شعرش و اندیشــه اش به کار زمانه 
می آید، از همین منظر است. سعدی 
تلاش می کند در زمانــه محنت آلود 
و مصیبــت زده خودش انســان را از 
مصایب روزگار در امــان بدارد، نه از 
سر تســلیم، بلکه آنچه روان شناسان 
امــروزی بــه آن تأکیــد می کننــد: 
»پذیــرش واقعیت جهــان بیرون!«. 
ســخن آخر اینکه وقتــی بی قراریم، 
زمزمه کردن این بیت کافی است که 
باور کنیم سعدی شاعر زمانه ماست 

و به کار امروز ما می آید:
سعدی شوریده بی قرار چرایی؟
در پی چیزی که برقرار نماند؟!

                          الا به امید شادمانی                                        

برای سعدی شاعر بزرگ  

پارسی به بهانه  یک 

وز  اردیبهشت  ر

بزرگداشتش


